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1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

و  این شناسایی: ساده   ۀ برای به زندگی رسیدن و نتیجفرو نشستن آتش حرص یا هر چه بیشتر بهتر، عجله و شتاب ذهن 

 .بدیهی شدن حقیقت است 

 21۴۳ولوی، مثنوی، دفتر چهارم بیت م

 او نه این است و نه آن او ساده است 

 نقش تو در پیش تو بنهاده است 

تاب با اتفاقی ناگوار از خواب ذهن بیدار شد، آتش حرصش فروکش کرد و دید که تا  دیوان شمس، گلخن   11۴۴در غزل  

می  را  فکرهایش  بودن  توهمی  داشته،  نگه  روشن  و شهوت  آتش حرص  با  را  دیدِحالا حمام وجودش  و  از    بیند  حاصل 

 .گذاردها را کنار می همانیدگی 

بستگی به فروکش کردن فکرهای ذهن ما   ، ها و آمدن به این لحظهفتن این پیغامدهد، گرزندگی هر لحظه به ما پیغام می 

 .و از اهمیت انداختن آنها دارد

پردازد و ما را از شگفتی این لحظه، سکوت و  درپی و آرزوهای دور و دراز می های پی ذهن با الگوی حرص به درخواست 

از آرامش زیر فکرها، سکوت،  مان می ر بدلی کند، چنان غرق تصویبهره مینصیب و بی صنع زندگی بی  شویم که چیزی 

ور شدن در چیزهای این جهانی و دویدن برای زیاد کردن  ی غوطه راستی که نتیجه به  .فهمیمهای زندگی نمی سکون و پیغام 

 .ها، در آخر سیلی خوردن استآن

 2۴۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 ذهََبپس بگوید توُنیی صاحب 

 بیست سلَّه چرِک بردم تا به شب 



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 ذهََب: کسی که صاحبِ زر و پولِ بسیار است صاحب *

 سلَّه: سبد، زنبیل*

 2۴۹ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 حرصِ تو چون آتش است اندر جهان 

 باز کرده هر زبانه صد دهان

 2۵۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 پیشِ عقل این زر چو سِرگین ناخوش است 

 ت گرچه چون سِرگین فروغِ آتش اس

 2۵1ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 آفتابی که دَم از آتش زند 

 چِرکِ تر را لایقِ آتش کند 

 2۵۳ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 امآنکه گوید: مال گِرْد آورده 

 امچیست؟ یعنی چِرکِ چندین بُرده 

 



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 2۵۴ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 فزاست این سخن گرچه که رُسوایی 

 میانِ تونیان، زین، فخرهاست در 

 2۵۵ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 که تو شش سلَّه کشیدی تا به شب 

 کُرَبمن کشیدم بیست سَلهّ بی 

 کرَُب: جمع کُربهَ به معنی رنج و اندوه *

 2۵۶ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 که در تُون زاد و، پاکی را ندید آن

 رنجی پدید بویِ مُشک آرَد بر او 

 .بین فکرها زنده شو ۀتوانی از پریدن از یک فکر همانیده به فکر بعدی پرهیز کن و به فاصل پس تا می 

 2۹۰۹بیت  ، ولوی، مثنوی، دفتر اولم

 هااحتما ز اندیشه   ،حتما کناِ

 هابیشه لها شیر و گور و د  ،فکر

 .کندبیشتر در فکرها و فضابندی را ایجاد می   که خاریدن فکرها، سردرگمی و گم شدنِها چون دیشهاحتما کن، بپرهیز از ان



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 : پس هر لحظه

 .نسبت به گذشته بمیر -

 .شود نترسذهنی که در ذهنت ایجاد می از تهدیدات من -

 .به کمیت و کیفیت بعد مادی و معنویت راضی باش-

 .ها صفر کنتوقعات را از انسان -

 .امیدت تنها به خداوند باشد-

 .کاربنی از هیچ کس نیستی ۀ تو نسخ ، خودت را با کسی مقایسه نکن-

 .نها برکَبلکه دلت را از آن   ،شهایت را نکُ میل-

 .پس کارهایت را به او بسپار  ،شناسایی معادل آزادی است-

 ۴۳ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 مرد جفای تو نیم ،ای چرخ فلک :گفتم

 مرا  ره این مردزبون یافت مگر ای سَ :گفت

 ک یسره: پاک، ن*

 :گویدها به ما می دست نیاوردن همانیدگی به زندگی در جواب ترسمان از 

 



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 ۳۰۳۶ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت م

 خسیسانه به من  چنین ظنِّاین

 ننگان زمن ؟مر شما را بود 

 زمََن: زمان، روزگار*

 ۳۰۳٧ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت م

 و را السّ الله ظنّ ظانین بِ

 چون منافق سر بیندازم جدا 

   ۶ یۀ فتح، آ ۀ سور م،یقرآن کر

 «الْمُنَافِقیِنَ واَلْمُنَافِقاَتِ وَالْمُشرِْکیِنَ واَلْمُشْرکَِاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ  وَیُعَذِّبَ»

 .«برند، عذاب کند  یرا که به خدا گمان بد م مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک  و»

فضا را باز کن تا خرد زندگی با سرعت خودش    .های ذهنت را نادیده بگیر و از ذهن خارج شوبنابراین مقاومت و قضاوت 

 .کارهایت را سامان ببخشد و هر عملت را تبدیل به عبادت بکند

 ۳1۰1غزل شماره  ، ولوی، دیوان شمسم

 به ناشتاب سعادت رسید مرا شتاب

 نزد آفاقی   چنانکه کعبه بیاید به

 :صبر و انصتوا دو ابزار نیرومند برای جذب شدید عنایت، جذبه و رحمت خداوند است



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 2٧2۵بیت   ، ولوی، مثنوی، دفتر سومم

 صبر و خاموشی جذوب رحمت است 

 ت است نشان علّ ،وین نشان جستن

بنشین آن درد را    . به عنوان زنگ خطری برای بیشتر به درون رفتن نگاه کن، آن را غنیمت بدان  تلنگر یا دردی را هر اتفاق 

رنگ و  تا به مرور کم ،باز هم ناظرش باش  ،اگر دردی باز هم بالا آمد . در خودت شناسایی کن تا با تابش حضور ناظر بیفتد

 .شودتر می رنگکم

 ۳1۵ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 هوش را به  نهایاَحْولَ ا یگوش دار، ا

 ی دیده بکش از راه گوش دارو

 .سرمه چشمانت را از راه گوش کردن به خرد زندگی در درونت بکش و نور چشمت را بیشتر کن

 ؟گیریگذار او حرف بزند، چرا در حرف زدن بر قرینت پیشی می ب

 ۳۵1۴ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 بر قرین خویش مفزا در صفت

 کان فراق آرد یقین در عاقبت

 

 



   

  

 

1121 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه از بانه   

 1۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 به برج دل رسیدی بیست اینجا

 نجایا  ستی ب یدیچو آن مَه را بد

آرام باش و فضا را نبند، اگر فضا را بستی با استغفار و معذرت خواهی از اینکه از این لحظه دور شدی، فوراً متصل شو و در  

 .سرزنش ذهن گیر نیفتملامت و  

 الحمدلله 

 فاطمه از بانه 



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

 با عرض سلام 

 «گشایی حل: فضا کلید و راه »

ها و انداختن دردها وجود  حلی برای شاد زندگی کردنِ انسان راه همه پیشرفت در تکنولوژی و علم، هیچ چرا با وجود این 

 ندارد؟ 

 حل پیدا نشده، چرا؟ امروزه روانشناسی بسیار بسیار پیشرفت کرده، ولی راه

یافته هستند، هنوز درد هست؟ چرا هنوز مردم شاد نیستند؟ هنوز  جهان که بسیار توسعه   ۀچرا در کشورهای پیشرفت

 جنگ هست؟ 

حل پیدا  اند، ولی چرا برای مشکلِ درونِ انسان راهحلی پیدا کرده چیز در بیرون یک راهکشورهای پیشرفته، برای همهدر  

 اند؟ نکرده 

اند.  حلی ارائه نکرده اند، ولی راهها و نویسندگان زیادی هستند که به این موضوعِ مریضیِ درونیِ انسان اشاره کردهکتاب

 چرا؟ 

حل  حل چیزی در بیرون نیست، راه دست بیاید یا ثابت شود، راه ل چیزی نیست که با علم و تکنولوژی به حکه راه برای این

چیز است، از جنس ذهن نیست، چیزی حل درواقع نهحل در تلاش و زور زدن با ذهن نیست، بلکه راه در ذهن نیست، راه 

که مولانا دارد    ،گشایی استحل تسلیم و فضا ، راه حل در بیکار کردن ذهن استنیست که بتوان آن را توصیف کرد. راه

 .حل ذهنی بود، تا حالا پیدایش کرده بودندکند. اگر راه ارائه می 

تر هستم، تو کجا داری در ذهنت پرسه  من از رگ گردن به تو نزدیک   »  :گویدجاست و به این علت است که خدا می این

 «گردی؟زنی و دنبال من می می



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

حل به من  گوید »چقدر راهشود، با خود می کند و مرکزش خالی می کند و ذهن را بیکار می گشایی می فضا   آدم وقتی واقعاً

 .«های پیچیده کردمنزدیک بود و آسان بود دستیابی به آن، من چقدر تلاش و کوشش 

جاست  دقیقاً همینگشایی و خاموشی ذهن نیست و  طور نیست و اصلاً خبری از فضا ولی خب الآن در دنیای واقعی این 

 مولانا  ِ جاست که بزرگی همه پیشرفت. این شود که انسان چقدر در ذهنْ سحِر شده است، با وجود این که مشخص می 

 .دهد را دانستجاست که باید قدر مولانا و کسی که مولانا را به آدم یاد می شود، این نشان داده می 

کنند. همه فقط جسم را  تقریباً تمام مردم در همین ذهن زندگی می   شادی و زندگی خوب بسیار به ما نزدیک است، ولی

شناسند و اگر به کسی گفته بشود که یک نوع زندگی دیگر بیرون  شناسند، تصاویر ذهنی را می شناسند، بیرون را می می

هن غرق شده باشیم، خیلی  کند. بنابراین باید این را هم در نظر بگیریم که اگر خیلی در ذذهن وجود دارد، اصلاً باور نمی 

 .خطرناک است و ممکن است برگشت برایمان سخت شود

خاصی نگرفته باشیم.    ۀهای زیادی مولانا خوانده باشیم، ولی واقعاً نتیجمثلاً همین الآن هم حتی ما ممکن است سال 

و ابیاتش چیزی خواستیم، معنویت  ، از مولانا  چرا؟ چون ذهن را رها نکردیم، بلکه مولانا و ابیاتش را آوردیم در ذهنمان

 .خواهیم به حضور ذهنی برسیمصورت تصویر ذهنی تجسم کردیم و می را به 

شویم. پس  گشایی نکنیم موفق نمی شود، ولی اگر فضاگشایی کنیم، خیلی کارمان راحت و آسان می بنابراین اگر فضا 

ترین چیز است، اولویت اول  ذهن مهم است، اصلاً مهمگشایی کردن و بیکار کردن  شویم که چقدر این فضا متوجه می 

فضا. دیگر اتوماتیک    گذارد برای باز کردنِ خب آدم اگر این را درک کند، دیگر هرچه دارد می .  است، منظور اول است

ند در  شوها باعث می داند این ها ندارد، چون می همه حرص و توقع از آدم کند، این همه سروصدا نمی کند، این پرهیز می 

 .ها دام است برای خودشداند اینهمین ذهن بماند، می 

 



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

 ۴۰٧ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 در زمانه صاحبِ دامی بُودَ؟ 

 همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟ 

را    گویند چکار کنیم که رها بشویم، چکار کنیم که دیگر درد نداشته باشیم، آیا فلان کلاس را بروم یا فلان کتابهمه می 

شوم؟ آیا فلان جا در فلان زمان بروم موفق  دست آورم موفق می  شوم؟ آیا فلان چیز یا فلان کس را بهبخوانم رها می 

 شوم؟ می

دست بیاورند برای شاد شدن و به زندگی رسیدن. ولی مولانا  خواهند یک کاری بکنند یا یک چیز ذهنی به یعنی همه می 

 :به ما یاد داد که

 2۳۳۴ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ، بِه سازد مراخود ندارم هیچ

 که ز وهَمِ دارم است این صد عنَا 

 عَنا: رنج *

طور  جاست که نباید چیزی بخواهیم، نباید زور بزنیم با ذهن، نباید کار ذهنی بکنیم، بلکه باید این ذهن به نکته دقیقاً این 

 .کلی تعطیل شود، باید از ذهن پرید بیرون

 

 



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

 2۰۳۴ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 عجب که جان به زندان اندر است این 

 نگهی مفتاحِ زندانش به دست او

که فضا را باز  همین  ،هاست، آن موقع کلید هم دست ما است. کلیدخیلی عجیب است که جان ما در زندان همانیدگی 

 .دهدکنیم خودش را به ما نشان می می

 ۳222ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 را  ی تراشد تیغ، دستۀ خویشکِ

 رو، به جرّاحی سپار این ریش را 

 : زخم، جراحت شیر*

ذهنی عمل  برد. هرچه برحسبِ من موقع خودش را از بین نمی   ذهنی هیچبُرد، یعنی من تیغ یا چاقو دستۀ خودش را نمی 

 .الگوهای مختلف ذهنی رفتار کنیم، فایده نداردها و  شود. هرچه با حالتتر می ذهنی قویکنیم، فکر کنیم، من

 ۴٧2۶ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 هرچه گویی ای دَمِ هستی از آن 

 دیگر بر او بستی، بدان ۀ پرد
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 ۴٧2٧ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 آفتِ ادراکِ آن، قال است و حال 

 خون به خون شسُتن، مُحال است و مُحال 

آفت ادراک خداوند، این    .ست برای دیدن زندگی دیگری  ۀهر حرف و توصیفی با ذهن، هر تلاشی با ذهن، درواقع پرد 

توان این  توان شست، یعنی با هشیاری جسمی، با حرف زدن، نمی های آن است. خون را با خون نمی حرف زدن و حال 

 .رد. باید فضا را باز کرد، خودِ زندگی به ما کمک کندقال و حال را از بین ب

 با تشکر و سپاس 

 فرشاد از خوزستان 

 

 



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 شود؟ می  بعد سخت  رسد و می  چرا عشق ابتدا آسان به نظر

 1 ۀ غزل شماردیوان غزلیات،   حافظ،

 لْها وَساً وناا ر کَدِاَلسّاقی   اَلا یا ایُّها

 هاولی افتاد مشکل   اولّ آسان نمود   که عشق

  امّا در پایان   ،شد  گرلوه چرا که عشق ابتدا آسان در نظرم ج   به من بده،  آور وهان ای ساقی جامِ شراب را به گردش در»

 .« دشوار و سخت بود

 ۶۸2 شمارۀ  غزل دیوان شمس،   مولوی،

 بسی این کار را آسان گرفتند

 بسی دشوارها آسان نماید

 رسد؟ می  ل هشیاری جسمی به هشیاری حضور ابتدا آسان به نظرچرا »عشق« یعنی تبدی

  ، شرط اصلی  دهد.می   ایط، خود رانشانردر صورت فراهم شدن ش   ست و ا   ست وجنس اصلی ماا  چون عشق در ما حاضر

تبدیل هشیاری جسمی به    ما هشیاری جسمی نیستیم ومنظور ازآمدن ما به این جهان،»    آگاه شدن به این است که؛

این   خودِ خداوند است.   در این راه موتور اصلی هدایت وپرورش و  . نات است«ئش برکات آن به کاپخ هشیاری حضور و 

به صورت    شودوقتی متولد می   ، مانند نوزاد کهگذاشته شده است  به صورت فطری در انسان   لامر یعنی پتانسیل تبدی

 .مکدبدون آموزش بیرونی سینه مادر خود را می   وغریزی 

 شود؟ می  سخت   ،رسدمی  خش عشق اگرچه در اولّ آسان به نظرموریت پاپس چرا م
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برنامه   از  برگرفته  که  برداشت  این  با    ۶۰1طبق  حضور  شه جا گنج  آقای  و  ست،ابازی  رای  بیان  آن  ادامه  در    علل 

 شود. می  راهکارهایی طبق این برنامه ارائه 

 (.دیوان شمس مولانا هستند ۶۸2ر بر گرفته از غزل )اشعا

از ذهن است.   کند،می   که کشفِ هشیاری حضور را مشکلهمترین علتی  م.  1 چگونه متوجه بشویم در ذهن    استفاده 

 هستیم؟

 .ه زمانی در آینده برای آن در نظر بگیریمهداف مادی خود قرار بدهیم وبازرا در کنار ا رسیدن به حضور  •

 .کنیممی  کنیم وخود را با دیگران مقایسه در ذهن عجله ، رای دستیابی به هشیاری حضورب •

 .یمامتیازی برای خود قایل شو، بازه زمانی که در این راه هستیم  بدانیم! بر اساس تلاش و   خود را مستحق •

  آینده نرویم،   به گذشته و  ر باشیم وچه در این لحظه ماندگاهر  شود و می   پر  انبار هشیاری ما به صورت لحظه به لحظه

 .پربارتر خواهد بود

 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 یکی لحظه از او دوری نباید

 آن دوری خرابی ها فزاید زک

از    ما غافلگیر شدیم و.  دانیممی   به ضررخود   هیم و این کار را دست بد  ز خواهیم اذهنی را نمی من   هشیاری جسمی و .  2

 .غیر ممکن است ،ذهنیمن  هشیاری جسمی و قربانیِ ان،منظر عقل جزوی
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 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 چرا آسان باشد کار دشوار 

 که تقدیر از کمین عقلت رُباید

ذهنی خود  نظم من  ما.  شودمی   هشیاری جسمی به هشیاری حضور تبدیل    عها ماناز اتفاقات و وضعیت   زندگی خواستن.  ۳

 . داردمی  این ما را در هشیاری جسمی نگه   و خواهیم!می  را

 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 حالی که باشی پیش او باش هر  به 

 که از نزدیک بودن مهر زاید

 کنیم. می   برای اتفاقات ملامت  ذهنی خود ودیگران را  یم و منیرمسئولیت هشیاری خود را در این لحظه به عهده نمی گ.  ۴

 .تواند زنده بماندمی  ذهنی فقط با ملامت به یاد داشته باشیم که من 

 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 اگر تو پاک وناپاکی بمگریز

 اپاکی فزاید ن  ها زِ که پاکی 

 چه کنیم که این دشواری به آسانی تبدیل شود؟    
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خواهم ای خدا! »ذهنِ تو را  می   بلکه  خواهم با ذهن خلّاقیت کنم،از خدا طلب کنیم که من نمی   بیکار کنیم.  ذهن را  -1

 !ایمولی ما این را از تهِ دل نگفته  خدایا به ما نوری بده که از هشیاری جسمی در آن چیزی نباشد.   بخوانم«.

اسرار    .لت کندام در این کار دخاذهنی نگذار من  این جهان بیاورم و به  شادی تو را  و خواهم اسرار»می:  بگوییم   به خدا

نه اینکه در ذهن    در من زنده بشود و همین الان تجربه اش کنم،  خوانممی   که اسرار را  یعنی در حالی  را عینی بگیرم،

 !هیچ اثری در من نداشته باشد حرفش را بزنم و 

را قوی کنیم.  -2 ناظرمان  ب  حضور  این  به  با   یمدهباحضورناظرمان گوش می   دهیم،می   رنامه گوشما که    ه ماداآن    و 

 !اش سر رفته استما خیلی وقت پیش حوصله  ذهنیِومن  یمدهمی

چراغی داریم که در شبِ ذهن و جهان    وقتی حضور ناظر هستیم،  تابش مستقیم انرژی زندگی با حضور ناظر است.

 .ریزدن لحظه به جهان می ای  من در ۀکند واین خرد و زیبایی به وسیل می  حرکت

در درون    اگر شما بدون استفاده از اسباب و علل ذهنی کار کنی و   ان در ذهن.ندانستن خودم  اعتراف به ناتوانی و   -۳

بلد    غمم از ذهنم آمده و  حقیقتاً غم دارم و  توانم واگر بگویی نمی   دهد.می   به شما توانایی  اعتراف کنی که توانایی نداری،

جدل ذهنی    کند به بحث وخواهد زندگی کمکش  می   کسی که   کند.می   به شما کمک  هنم آن را رفع کنم،با ذنیستم که  

 .پردازدنمی 

های شرطی شدگی   توانیم بلافاصله عمل کنیم چون معتاد به هشیاری جسمی و ناامید نشویم! این تعلیمات را نمی   -۴

 .های توهمی باید کنار بروندرهایی از آن پرده برای  ودانستیم ذهنی می ها خود را من سال   ناشی از آن شدیم.

لحظه به لحظه آگاه    دهید و های او نمی شما مجال به قضاوت   ذهنی فعلاً خاموش شده وصبر یعنی من  صبر کنیم.  -۵

 .کنیممی  بگوییم صبر  در خواب مِقاومت باشیم و در زمان و  صبر به این صورت نیست که یادمان برود و هستید.
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و هشیاری حضور آزاد    دردها صورت گیرد  ها وهمانیدگی   از آن فرار نکنیم تا شناساییِ  را بپذیریم و یارانهدرد هش  -۶

 .شود

اگر این    تر از عمل است. مهم  ، شود و بودن در این لحظهبودن در این لحظه می   موجبِ  ،عمل ما به تعلیمات مولانا  -٧

ها را به صبر  انسان  وبرکت است    آرامش و  شع شادی وشود که تشع می   تشعشعاتی صادر  لحظه به زندگی زنده باشیم،

 .کندمی  حق تشویق و

ذهنی  ا واکنش نشان دادن به من ب  های ذهنی دیگران واکنش نشان ندهیم.من   به من ذهنی خودمان و  به هیچ عنوان  -۸

 .خودشان را جدی بگیرند  آنها شویممی  های ذهنی دیگران باعثخودمان و همچنین من

به م ش  ذهنی خود واکناعمال من   به   ،ناامید شدن  با ملامت کردن و   دهیم؟می   ن ذهنی خودمان واکنش نشانچگونه 

 . دهیممی  نشان

 .آورد و کاری بیهوده استمی  از حلقه یاران به هیچ عنوان دور نشویم که جدایی  و !دست از طلب بر نداریم -۹

 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 آزمایی؟ می  جدایی را چرا 

 آزماید؟  کسی مر زهر را چون 

 شوقش  ی باش سبز از آبِ گیاه

 میندیش از خری کو ژاژ خاید
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 ۶۸2وی، دیوان شمس، غزل شمارۀ لوم

 ه همچون مِسمارنّ ک بر آستانرَسَ

 دون اینچنین سر را نسایدکه گر

 میخ بزرگ : سمارم*

 کار بیهوده کردن: ژاژ خاییدن*

 با تشکر 

 سنندج   نصرت.
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 م با سلا

   ۳1۸۰ت بی  ، دفتر اول  ،مثنوی ،ولویم

 بکن همچون جنین ی اندکجنبش

 بینتا ببخشندت حواس نور

 ۳1۸1ت بی  ، دفتر اول  ،مثنوی ،ولویم

 ی شو  رون یوز جهانِ چون رحَِم ب

 یشو  واسعِ ۀ در عرص نیزم از

  عه دیکته بندی شده که از جامد طبق معیارها و الگوهای بسته دوست دار،  انسان در ذهن میل شدیدی به کاهلی دارد

 .تر استتر و در دسترس ردن از تحقیق کردن راحت یدکچون تقل  ؟چرا   ،تبعیت کند  ،بدون تحقیق و صرف انرژی  ، شودمی

ین بافت محدود ذهنی توقف  ا  در  :گویدمی  ،کندتشویق می   را به حرکت و سفر   ما،  دهدی ه مارائدیگری    اما مولانا پیشنهاد

کند و با حرکتش زنده بودنش را اعلام نکند حواس بالاتری به او  حرکت ن   جنین تا   . مثل جنین کمی جنبش کن  ،نکن

ذهن    جهانِ   .دهد که من لایق دریافت کمالات بالاتری هستم قت جنین با جنبش خود این اگاهی را می در حقی  ،نددهنمی 

پبا فضا  ،و تاریک استچون رحم مادر تنگ و محدود   افکاراره کردن سلسله گشایی و  از دن مرکزماو خالی کر  ی  ن 

فضای یکتایی این لحظه که سراسر    ،ویمتری وارد ش توانیم به فضای وسیعتکراری می   و الگوهای مخربِ  دردها   ،باورها

اش شناسایی  هزینه  باید هزینه داد.   ،سان نیستآ اما وارد شدن به فضای وسیع این لحظه چندان    . عشق است و شور

هم دهزینه  ، هاستانیدگی کردن  کشیدن  هوشیارااش  استرد  صبر  و  زندگی هزینه  ، نه  ابیات  مکرر  تکرار  ساز  اش 

 . هاستآن اش نگاه کردن و شناسایی دردها و انداختن هزینه  .خود استکز شدید روی تمر  ه اشهزین ، مولاناست
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نکه  به محض ای.  را جزو خود کردن است  ن چیزآو    ،من به یک تصویر ذهنی دیگر  ذهنیِ  همانیدگی یعنی چسبیدن تصویرِ

با شویم  ،باوری  ،چیزی  ،کسی  ما  همانیده  مس  ،دردی  به  ،  بینیدشمن   ،سازین دشم  ،یبینله ئمس  ،سازیله ئشروع 

  ، اشکال از ماست  کند که شایدشویم و حتی به فکرمان هم خطور نمی کمال می دچار پندار  ،کنیمبینی می سازی و مانعمانع

انگشت   به سمت دیگران است اشارههمیشه  ر  مان  این مشکل  دو چندان میو  پوسیده  ،کندا  باورهای  توقف  در  مان 

های تاریخی  ما غم .  که خداوند هر لحظه در کار جدید استحالی نزل هستند دراورها وحی مُکنیم این بکنیم و تصور می می

هر سال    ،گرد داریمما سال  .نگه داریمزنده  خی را  تاری هایشود تا غصه صرف می   های زیادیپول   ،کنیمرا هم رها نمی 

غم  برای  را  می چیزهایی  نگه  نمی   .داریمزدگی  دردخداوند  در  ما  بزنیمخواهد  پا  و  دست  مخرب    ،هایمان  بافت  این 

تا دست از سر    ،های توهمی را پاک کنیمما باید دست به دست هم بدهیم و غم .  شودچون از درد تغذیه می   ؛ خواهدمی

  ، این لحظه است  و  ی وسیع که همان فضای یکتاییین عرصه ا لایق حضور در ،یماهای ذهنی خود بر نداشته غم و غصه 

عقل و قدرت    ،هدایت  ،حس امنیت  ،سببنعماتی چون شادی بی   ، گشاده که پر از نعمات زندگیست  فضایی  .شویمنمی 

مان را سامان  رونی پیدا کند و درون و بیدهیم به ما دسترس با باز کردن فضای درون به خداوند امکان می .  زندگیست

 .بخشد

   12٧۶ت بی  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،ولویم

 عالَم چو چاه   نیو، ا یّ حسُنْ وسفِ ی

 ه اِلرَسَن صبر است بر امَرِ  نیو

 12٧٧ت بی  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،ولویم

 ن در زن دو دست سَیوسفا امد رَ 

 ست بیگه شده  ، از رسن غافل مشو
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 12٧۸ تبی  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،ولویم

 ویختندآ  کین رسن للهحمدِ

 میختندآفضل و رحمت را بهم 

صبر و پذیرش  با    ،این افتاده آست که تو در  مثل چاهی   ، ! تو یوسف زیبا هستی و این عالم تنگ و تاریک ذهنن ای انسا

ای یوسف! زود با   .شودویزان می آبرایت  نجات طناب ، گشایی در اطراف اتفاقاتبی قید و شرط اتفاق این لحظه و فضا

  ، کشدها و دردهایش بیرون می که تو را از چاه همانیدگی   های از این ریسمان نجات دهنددو دستت طناب را بگیر و لحظه 

رحمت و مهربانی را به  و    ویزان کردند و فضل و بخشش آدهنده را برایمان  هزاران سپاس که این بند نجات    .غافل مشو

 .میختند و ما را غرق مستی عشق کردندآهم 

 سلّام لوا

 طاهره از بندرعباس 
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 مهربان  ۀبه نام خداوند بخشند       

 های جانحضوری با سلام خدمت استاد عزیز و گنج 

 ۸۴1 ۀ از برنام  ، ام ۸ام و  ٧ام و  ۶ابیات   12۰۵دیوان شمس غزل 

 12۰۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 داد سَبو به دست من   ،دُوش حریفِ مَستِ من

 بر سر نَفسِ مُرتبَس  ، بِشکنم آن سَبوی را

 د. زنیشراب بر  ایدار که در آن آب دسته   ۀکوز  ، یسفال  ۀ سَبو: کوز*

 رتَبس: گوشت سخت و سفت م*

یا هر انسانی که به حضور    تواند خدا یا مولاناکه باز می   ، حریف مَست من  ، ما باشد  ۀ تواند هر لحظکه می   ،میگه دیشب

  . رین آن دوست شدمست کرد و من قو من را مانند خودش مَ،  به دست من داد،  یمِ یک  ،  دفعه یک سَبویک  ،رسیده باشد

آن    ،آن مِیو توانستم   ابََدی مستقر شدم ۀو در این لحظ  ،از ما و منی بیرون آمدم  ،یعنی فضاگشایی کردم و عدم شدم

و از این   درونم بزنم و او را نرم کنم ۀ آن حضورِ ناظرم را بر سر آن نفس سخت و سفت شد ، تبافضاگشایی و عدم و ث

 . میرون آوردب هاهمانیدگی خواب 

اَبَدیی در ما زنده خواهد شد  بیداریِ  ،مانزندگی   ۀبا فضاگشایی و توجه به لحظه لحظ و  که خواهیم توانست  ،  پایدار 

 .مها را هم ببینیم و هم بیآفرینییزیبای
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 12۰۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 عده را من نکنم حریفِ خود م نفسِ ضعیف 

 شود خوانِ مرا ازین مَگسَ می زآنکه خُدوک 

 پریشان : خُدوک*

دانیم وقتی  می  ،خواهممیگه این نفس ضعیف را نمی ،  که در اینجا به معده تشبیه شده،  من این نفسِ ضعیفم را  میگه

در    ،خوریمو ما برای رهایی از این گرسنگی غذا می   ، شودنگی ایجاد می در ما گرس  ،می کند  ما شروع به فعالیت   ۀمعد

و دائماً در حال خواستن و بیشتر خواستن  ،  شویمست که با آنها همانیده می اینجا معده یعنی نفسِ ما و غذاها چیزهایی 

وقتی مرتب در   .کنممیگه من همچنین یار ضعیفی را همدم خود نمی ،  کندو مَنِ ما مانند مگسی در ما وزِ وزِ می   هستیم

اذیتِ روح روانِ من است چ آزار و  او کمک بخواهم؟ رحال  از  امَنیت،  وقتی من هوشیاری حضور هستم  ا    ، عقل  ،حس 

چرا باید صدای وِزوزِ این مگسِ نفس را که خیلی ضعیف و    .آورمدست می ه قدرت را از فضاگشایی و عَدَم ب  ،هدایت

 کند را بشنوم و به آن توجه داشته باشم؟ بیچاره و پریشان است و دائماً احساس کمبود می 

 12۰۵ شمارۀ  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 پرده شرَم بَر درَم ،  و پیش نَنگرم من پسَ

 کَشَدم زِ پیش و پسَ می  ، زآنکه کَمنَدِ سُکرِ مِی

روم و ترسی نه از  دیگر به گذشته و آینده نمی   ،شومابََدی مستقر می   ۀدر این لحظ   ،کنمهر زمانی که فضاگشایی می 

چون او با زیبایی تمام و    ،کنمسپارم و به او توکل می می   ه چیز را به خالقم و هم،  پیش رو دارم  ۀدام و نه از آینگذشته 

مرا در این لحظه حفظ خواهد    ،ای به گذشته و آینده برومگذارد دیگر لحظه و نمی   انش مرا هدایت خواهد کردکُنْ فَک



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق  از کرج حدّاد  خانم     

  ، خطایی در گذشته از من سر زده  اگر هم  نداشته باشم و   قدرتی به من خواهد داد که دیگر ترسی از گذشته و آینده  ،کرد

  .کنمبه آن اقرار کرده و خودسازی می 

مان  تری نصیببهتر و والاتری خواهیم گرفت و بیداری کامل   ۀهرچه تلاش ما برای بیداری و هوشیاری بیشتر باشد نتیج

 .خواهد شد

 با تشکر و احترام 

       حدّاد هستم از کرج 



 

 

 

1121قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


